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چكيده
م نباتات نشانهشد مداوت مثالى و نماد تطور و نو شدگـى اسـت.رخت صوردر

احد است.ازدانه به اصلى وگشت جاوه بازى و يادآور اسطورارتجديد حيات ادو
دان و الهام بخش انديشمنـدان وان كلام الهى يگانـه يـزآن كريم به عنـواين رو قر

مـا،اع مختل; آن مانند طوبـى،خـرخت و انوه دراژها از وها و بـارمندان،بـارهنر
آن به معنـاىه«شجر»كه در قراژده است.همچنين ون،انار،انجير و…نام بـرزيتو

ى است.ع و شگفت انگيزى مفاهيم و جايگاهDهاى متنوفته،حاوخت به كار ردر
ىات ديگرفته،كلمات و عبارآن به كار رتبه در آيات قرمر٢٧ع كلمه شجر در مجمو

فتهDاند كه هر يك بيان كننده يكى از صفاتار گرد استفاده قرخت موره درنيز دربار
آن،خت در قرسى جايگاه درگى هاى آن مىDباشند.اين مقاله با هـدف بـررو ويژ

آن كريمد استفاده آن در قـرارسى مومفاهيم و تعابير مختل; آن و همچـنـيـن بـرر
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خت»وآن به كلمه«دره هاى قراتى كه در سورتنظيم شده است.لذا در ابتدا به اشار
د استفاده مختلـ;ارد.سپس تعابير و موداخته مىDشومشتقات آن شده است،پـر

دجود كه نه تنها ود.در نهايت چنين نتيجه مىDشوار مىDگيرسى قرد برره موراژاين و
ده،بلكه دردار بوخورالايى بـراديان باستانى ملل مختل; از اهميـت وختان دردر

نهDهاىى كه تجلى قدسى آن به گودين اسلام نيز جايگاه مهمى داشته است،به نحو
آن كريم به ديده مىDآيد.ع در آيه هاى قرمتنو

آنى.آن كريم،تجلى قدسى،تعابير قرخت،قردرگان كليدى:اژو

مقدمه
اى انسان است.در اين ميانى تجلى ساحت الهى بـرطبيعت،نخستين اسباب دنيـو

اىخت برا درد، زيرا به ذهن آورخت،انديشه كمال ردتر از دراند زوى است كه بتوچيزكمتر
ن و بـالاا شاخه هايش به بيـرومانى داشته است،زيرشد، امكان مكانـى و زنيل به كمـال ر

د يعنىاى خوا برآن مجيد همين مثل رجه است،كمال آن بسته نيست،بلكه باز است.قرمتو
ختىن درد بهترين كلام است.سخن پاك(كلمه طيبه)چوا خود،زيركلمه طيبه به كار مىDبر

ار و شاخه هايش در آسمان است.بـهمين استوه طيبه )است كه ريشـه اش در زپاك(شجر
ختا مىDدهد…حقيقتى كه در اينجا به كمك تذكار دهنده درد ره خومان ميومان خدا هر زفر

د به اينا نبايد محدوآن رت قرآن است.تلاو همان ماهيت نامتناهى قرًبايد متذكر شد،دقيقا
من است.بههDهايش در انتظار مؤسد كه در آنجا ميوا نتايج آن به بهشت مىDرعالم دانست.زير

ا از اين پندار در ضميرد رده است كه خوى استفاده كرخت طورآن از نماد دربيان ديگر،قر
هاند.از همين رو يكى ازه ديگر كتب مقدس برمرمن كه اين هم كتابى است در زشخص مؤ

ديدن ترد و بدوه»نام دارختى است كه«شجيرآن،زينت دراصلىDترين زينت هاى تذهيب قر
خت در تعابيـر وه دراژآنى استفاده از ودر آيات قـر١دن كلمه طيبه است.د از آن نمـومقصو

تى يافته است.دهاى متفاوفته و كاربرمفاهيم مختلفى به كار ر

آنسى كلمه«شجر»در قربرر
ه شجر دراژه«شجر»يـاد شـده اسـت.واژخت با ود از درارآن كريم در اكـثـر مـودر قر
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آن ازDلفظه بر اين در قرمىDباشد.علاو٢د»چه از روييدنى ها كه تنه دارحقيقت به معناى«هر
فلاانيم:كه نساء مىDخوه مبار سور٦٥ع»نيز استفاده شده است.چنان كه در آيه «شجر و تناز
 مما قضيتًجاا فى انفسهم حرك فيما شجر بينهم ثم لايجدون حق يحكمومنوو ربك لا يؤ

ند؛نه چنين نيست قسم به خداى تو كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمىDشوًا تسليماو يسلمو
نها حاكم كنند و آنگاه به هر حكمى كه كنىDهيچDگواعشان تنها تو رمت و نزمگر آنكه در خصو

مان تو باشند. از دل و جان تسليم فرًاضى در دل نداشته و كاملااعتر
ا از آن جهتعه را كه منازد چرابت دارخت قرد نيز كلمه«شجر»با معناى دردرDاين مور

لى بهد.وا در هم مىDآميزخت رگ و شاخه دره مىDنامند كه سخن دو خصم مثل برمشاجر
فته است كه هرار گرد استفاده قـرآن مورها در قره شجر با اشكال مختل; باراژطور كلى و

ه يس در در سورًگى هاى مختل; آن مىDباشد.مثـلاع و ويژكدام بيان كننده صفات متنـو
خت سبز بـها از درند پديد آمدن آتش ربحث بسيار مهم آفرينش و حيات بازپسين،خـداو

ى مىDگويد:ازت آموز نقل مىDكند.امام فخر ران پديدهDاى شگفت و عبرعنو
ند آفرينشخت،همانند شعله حيات در پيكر انسان است و خـداوآتش در دل در

دهد بيان كرگ خواى آفرينش بزران مقدمهDاى برا به عنوخت رآتش و ذكر آتش در در
٣است.

استسيد،از جانب رن به آتش رانيم:«پس چوه قصص مىDخو سور٣٠همچنين در آيه 
دگارسى،منم،مـن،پـرورخت ندا آمـد كـه:اى مـوك،از آن درادى در آن جايگاه مـبـارو

غن و نانمىDآيد كه روختى برن داريم:«از طور سينا درمنوه مؤسور٢٠جهانيان».و در آيه 
ندگان است.»اى خورشى برخور

هDهاخى سورت است.در بره هاى مختل;،متفاوآن در سورخت در قرد استفاده درارمو
خت نقش مهمىفته است،همچنين درند به كار رت خداوان نشانهDاى در قدرخت به عنودر

ختانان درختان به عنوى از دره بر آن يك سرندگى انبياء به عهده داشته است.علاوا در زر
ختاى مختل; درفتهDاند.اجـزآن به كار رى در قرختان دنيـوخى درختان دوزبهشتـى و در

ختن و درما،انگور،انار،زيتوخت خره مانند درختان ميوگ،شاخه و درشامل ساقه،بر
ل ذيل مشخص كنندهفتهDاند.جدوآن به كار ران نشانه هاى مختل; در قرها به عنوسدر بار
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ه            سورسى                         آيهآن    معناى فاردي;         ريشه كلمه    كلمه در قرر         

٣٥             ٢       ه            بقرختدره          الشجر   شجر١

١٩              ٧        اف             اعرخت دره          الشجر                 شجر٢

٢٠             ٧        اف            اعرخت دره          الشجرشجر  ٣

٢٢             ٧        اف            اعرخت دره          الشجرشجر  ٤

٢٢              ٧اف                                اعرخت دره          الشجر   شجر٥

٦٠             ١٧اء                                 اسرخت دره           الشجر   شجر٦

٣٠             ٢٨            قصص                 خت دره           الشجر   شجر٧

٦٥              ٤            نساء                      خت دره           الشجر   شجر٩

١٠              ١٦             نحل                      خت  دره            الشجر   شجر١٠

٥٢             ٥٦اقعه                                وختدره          الشجر   شجر١١           

٢٤             ١٤       اهيمه فاميلى        ابره         شجر          الشجر  شجر١٢           

٢٦              ١٤       اهيمه فاميلى         ابره        شجرالشجر           شجر١٣

٦٨              ١٦                   نحلخت دره           الشجر   شجر١٤

١٨              ٢٢                   حجخت دره          الشجر  شجر١٥

٨٠             ٣٦       خت                يس دره           الشجر   شجر١٦

٦              ٥٥       حمنخت                الر دره           الشجر   شجر١٧

١٨                ٤٨خت                فتح                       ه            در    شجر                الشجر٨ 

آن كريم مىDباشد.ه هاى مختل; قراى آن در سورخت و اجزان استفاده از درميز
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ه             سورسى                         آيهآن   معناى فارريشه كلمه    كلمه در قردي;ر         

١٢٠             ٢٠                  طهختدره          الشجر   شجر١٨

٢٠              ٢٣      نمنو          مؤخت  دره          الشجر               شجر١٩

٣٥             ٢٤                   نورخت    دره          الشجرشجر  ٢٠

٢٧             ٣١                 لقمانخت   دره          الشجرشجر  ٢١

٦٢              ٣٧          صافات               خت   دره          الشجر   شجر٢٢

٦٤              ٣٧          صافات                 خت    دره           الشجر   شجر٢٣ 

١٤٦              ٣٧          صافات                  خت    دره           الشجر    شجر٢٤ 

٦٠              ٢٧               نمل                     خت    درها           الشجر    شجر٢٦

٧٢              ٥٦اقعه                                 وخت    درتها          الشجر    شجر٢٧

٢٠               ٥٤       خت            قمر          اعجاز             ساقه در    عجز٢٨

٧                ٦٩       خت          حاقه          اعجاز           ساقه در   عجز٢٩

٥٩             ٦       خت           انعامگ درقه             بر ور       ق   ور٣٠           

٢٢              ٧        افخت          اعرگ درقه             بر           ورق   ور٣١

١٢١             ٢٠      خت           طهگ درقه              بر             ورق     ور٣٢

٥                   ١١١خت          مسد                                مسد            الياف در     مسد٣٣

٢٣                  ١٩          خت         مريم                 جذع         شاخه در     جذع٣٤

٤٣                 ٤٤          خت              دخانه              در       شجر               الشجر٢٥  
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ه             سورسى                         آيهآن    معناى فاردي;           ريشه كلمه    كلمه در قرر         

٢٥              ١٩     خت           مريم          بجذع          شاخه در   جذع٣٥            

٧١            ٢٠  خت            طهع           شاخه در        جذو                  جذع٣٦          

١٦              ٣٤    خت سدر              سبا           سدر            درسدر  ٣٧         

١٤             ٥٣    خت سدر             نجمه           در           سدرسدر  ٣٨         

١٦           ٥٣خت سدر             نجم                 ه         در         السدر  سدر٣٩           

٢٨           ٥٦اقعه                خت سدر            و         سدر           در  سدر٤٠           

آن كريمخت و مشتقات آن در قران استفاده از كلمه درل تعيين كننده ميزجدو
ن،ما،زيتوختان خاص نيز مانندDنخلD،خرق،درل فوان شده در جدود عنواره بر موعلاو

ده شده اند؛كه نشان دهنده اهميت بالاىآن نام برها در آيات قرانگور،انار،انجير و…بار
ختان در كتاب آفرينش مىDباشد.همان طـور كـهاع درص انوروييدنى ها و على الخـصـو

ع و شگفت انگيز است.دسته بندى و نقشآن متنوخت در قرد استفاده درارديد،موبيان گر
د زير است:ارآن شامل موختان مختل; در آيات قردر

مينان و ائمه معصوندگى پيامبرخت در زنقش در
هخت اشاران الهى به نقـش در نفر از پيامبـر٥ندگى ادث زآن،در بيان حـودر آيات قر

شده است:
نقش(ع)ت آدمندگى حضـرخت در زدر:(ع)ت آدم ندگى حضرعه در زه ممنـو.شجر١
{ت آدم و شجـرات به داستان حضـرآن به كرايى داشته است و در آيات مختـلـ; قـربه سز
د  و جفتتام گير خوانيم:«اى آدم،آره مىDخوه بقر سور٣٥ه شده است.در آيه عه اشارممنو

خت كهديك شويد به اين دراهيد و نبايد كه نزجا كه خوان هراودر بهشت و بخوريد از آن فر
انيم:«پساف مىDخوه اعـر سور٢٢ تا ١٩اهيد شد».همچنين در آيـات ان خواز ستمكـار
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شتى هايشاند از آن دو از زشيده بوداند بر ايشان آنچه پوا شيطان تا ظاهر گرد آن رسه كرسوو
گنددانيان و سوخت مگر آنكه بشويد از جاوتان از اين دردگارا پرورد شما رو گفت نهى كر

نا به فريب چـود ايشان رد آوراهم.پس فـرواى ايشان كه من بر شما نـيـك خـود از برخور
ختگ درشتىDهايشان كه بر آن شدند تا از برخت،ظاهر گشت بر ايشان زچشيدند از آن در

دم؟و بهخت منع نكرا از اين درند كه آيا من شما رى خداوشانند و ندا آمد از سوا بپود رخو
دند.بهل كرخت تنـاوا از آن دره طه داريم:«پس آدم و حوسور١٢٠ت در آيه همين صـور
اد رخت خـوگ درى از براستند تا به سـاتـرشان پديدار شد و خـوشتى در نظـراين جهـت ز

خت نقـشاه شد».از اين آيات در مىDيابيم كه درد و گمـرمانى خدا كرشانند و آدم نافـربپو
اج از بهشت وجب اخرل از آن موى كه تناوت آدم داشته،به طورندگى حضراساسى در ز

ى شده است.ندگى وه زتغيير نحو
پس از بلعيده شدن(ع)نست يوحضر:(ع)نست يواى حضرخت هستى بخش بر.در٢

ند به ساحل افـكـنـدهندگى در آنجا به مـدت چـنـد روز،بـه امـر خـداوسط ماهـى و زتـو
د،بـهده بودن در شكم ماهى پيدا كرليكن به علت ضع; جسمانى كه به علـت بـوشد.و

ل كند و هستى تحليلى از آن تناوختى سايهDافكن بر بالاى سر او روييد تا ومان الهى درفر
ا از بطـننس رانيم:«باز يوه صافات مىDخـوسور١٤٥ا بازيابد.چنانچـه در آيـه فتهDاش رر

ا بـر اود و در آن صحران بواى خشكى افكنديم در حالى كه بيمـار و نـاتـوماهى به صحـر
خت كدو رويانديم».در

ى يـافـتـنسى كه در جـسـتـجـوت مـوحـضـر:(ع)سىت مـوسالـت حـضـرخـت ر.در٣
ختىاى درند از ورفته و در آنجا خداوه طور رادهDاش است،به كود و خانواى خوپناهگاهى بر

ه قصص سور٣٠داند.چنانچه در آيه ث مىDگرسالت مبعوا به رى صحبت مىDكند و او ربا و
ك ازگاه مبارادى ايمن در آن بارديك شد به او از جانب وسى به آن آتش نزن موداريم:«چو

دگـارشDدار كه منم خداى يكـتـا،پـرورسى هـوسيد كـه اى مـوخت مقدس نـدايـى رآن در
جهانيان».

ت مريم به هنگام:حضر(ع)ت مريمضع حمل حضرما به هنگام وخت خر.نقش در٤
د و از آن تغذيهمايى مـىDروخت خرند به كنار دراست خداو،به خو(ع)ت عيسىلد حضرتو

داشت و بهانيم:«پس مريم به آن پسر بار بره مريم مىDخو سور٢٥ تا ٢٢مىDكند.در آيات 
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فت ومايى رخت خرسيد زير شاخ درا راييدن فرد زا درت گزيد،آنگاه كه او رجايى دور خلو
دم و از صحنـهده بـود مىDگفت اى كاش من پيش از ايـن مـره با خـون و اندواز شدت حـز

د كـها ندا كرندش عيسى)او رخت(فرزد،از زير آن درش شده بواموگار به كلى نامم فرروز
اخت رد،اى مريم شـاخ درى كرغمگين نباش كه خداى تو از زير قدم تو چشمه آبى جـار

د».ه فرو ريزطب تازاى تو رتكان ده تا از آن بر
ه فتـحسور١٨خت حديبيه:در آيـه  با مسلمانـان در زيـر در(ص)مل اكرسو.بيعـت ر٥

د گشت ودند به حقيقت خشنوخت حديبيه با تو بيعت كرمنان كه زير درداريم:«خدا از مؤ
د و به فتحىمول فرقار و اطمينان كامل بر ايشان نازد كه وگاه بوص قلبى آنها آفا و خلواز و

ديك پاداش داد».نز

ندت خداودن قدرخت در نمايان كرنقش در
الت لايزند است كه دقت در آن قدرخت يكى از آفريده هاى شگفت انگيز خداودر
دح مىDشوان نشانه الهى مطرختان به عنود درجوآن كريم وا به تصوير مىDكشد.در قرالهى ر

چكگانيسم پيچيدهDاى از يك بذر و نهال كوا در خلق چنين اردگار رت پروراند قدركه مىDتو
ا خلقمين ره نمل داريم:«آيا آن كيست كه آسمان ها و زسور٦٠نشان دهد.چنانچه در آيه 

ا در كمالختان باغ و بستان هاى شما رستد تا با آن دران مىDفراى شما بارده و از آسمان بركر
ختان نيستيد،آياد قادر به رويانيدن آن درگز شما از پيش خومى مىDرويانيم.هرى و خرسبز
دانند».همچنينى از خدا مىDگركان رود خداى يكتا خدايى هست؟ليكن اين مشرجوبا و

ستاد كه از آنا از آسمان فرو فرست خدايى كـه آب ره نحل آمده است:«اوسور١٠در آيه 
ختـانان بروياند و درا از آب بـاراعتهاى شمـا رش دهيد و هم زرختان پـروربياشاميـد و در

تاى اهل فكرت الهى برحمت و قدرد.در اين كار ره بپرورنه ميوگوما و از هرن و خرزيتو
ند آمده است:«آيات خداودن قدراقعه نيز جهت نمايان كر{ و سور٧٢پديدار است».در آيه 

ا آفريديد يا ما آفريديم ؟»و نيـز درخت رشن مىDكنيد مىDنگريد،آيا شما آن درآتشى كه رو
ختان نشانه ها و درنبور عسل در كـوفتـار زا در رد رت خوند قدره نحل خـداو سور٦٨آيه 

ختان و سق; هاىه ها و درد كه از كوحىDكرنبور عسل ومايد:«و خدا به زمىDدهد و مىDفر
د».ل گيرفيع منزر
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گاه حقVتعالىخت تسبيح گوينده دردر
انختان نيز به عنولند.درند به تسبيح و ذكر حمد الهى مشغـوقات خداوتمامى مخلو
ى ازى كه در بسيارلند،بهDطـورم به تحميد الهى مشغوقات به طور مـداودستهDاى از مخلو

حمنه الر سور٦اى مثال در آيه ه شده است.بـرختان اشارآن به تسبيح و سجده درآيات قر
١٨ختان به سجده او سر به خاك نهاده انـد». و بـاز در آيـه انيم:«و گيـاهـان و درمىDخو

مين است وچه در زچه در آسمان ها و هردى كه هره حج آمده است:«آيا مشاهده نكرسور
ى از آدميان همه به سجدهختان و جنبندگان و بسيارهDها و درگان و كوشيد و ماه و ستارخور

لند؟»خدا مشغو

آنخت و تمثيل در قردر
ت تمثيلا جهت فهم بهتر بندگان به صورعات و مفاهيم عميق رضوى از موآن بسيارقر

اى مثال در آيـاته مىDجويد.براى تمثيل بهرخت برخى از آيـات از دربيان مىDكند و در بر
خـتا به دره رل نديدى كه خدا كلمه پاكـيـزسوانيـم:«اى راهيم مىDخوه ابـر سور٢٦ تا ٢٤

دشوفعت و سعادت برار باشد و شاخه آن به آسمان رقرده كه اصل ساقه آن برزيبايى مثل ز
نهش دهد.خدا اين گـول و خـوهDهاى مأكـوقات ميـوخت زيبا به اذن خدا هـمـه اوو آن در

خت پليدى است كه ريشهDاشد.و مثل كلمه كفر مانند دردم مىDآوراى مراضح برمثلDهاى و
اهدد و هيچ ثبات و بقايى نخود خشك شومين افتد و زود،بلكه بالاى زمين نروبه قلب ز

مين است.ند نور آسمان ها و زانيم:«خداو مىDخـو٣٥ه نور نيز در آيه يافت».و در سور
اغ در ميان شيشهDاىاغى باشد و آن چرشن چرش به مشكاتى ماند كه در آن روداستان نور

قىن كه با آنكه شرك زيتوخت مبارشن از درخشان و روه ايست دركه تلألو آن گويى ستار
اقتى راء داريم:«وه اسر سور٦٠ان است».در آيه ب بدان فروزق و غرو غربى نيست،شر

د جزائه داديم نبوا كه به تو اردم محيط است و ما رويايى ركه به تو گفتيم خدا البته به همه مر
آن ياد شد و ما به ذكر اين آيات عظيمختى كه به لعن در قردم و درمايش و امتحان مراى آزبر

اسطه اعمـالا به وهى از آدميـان رند گروسانيم».در اين آيه در حقيقت خـداوا مىDتـرآنها ر
ند است.د نفرين و لعنت خداوده كه مورختى تشبيه كرشيطانى به در
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ختان بهشتىدر
ها ازخت كه نهرآن به باغى پر دره در قراران است،هموكارلگاه ابدى نيكوجنت كه منز

ختان مصفـاد درجوآن به وختانش جاريست تشبيه شده است.و در اكثر آيهDهاى قـرزير در
اهيم داريم:«آنان كه به خدا ايمانه ابرسور٢٣در بهشت تأكيد شده است.چنانچه در آيه 

هاجاريسـت».ختانش نهردند كه از زيـر دردند در بهشتDهايى بـرده و عمل صالح كـرآور
ه هايشختان بهشتى بر سر آنها و ميوانيم:«و سايه دره انسان مىDخوسور١٤همچنين در آيه 

ن همين مطلب داريم:«دراموحمن پيره الر سور٥٤س و در اختيار آنهاست». در آيه در دستر
ختانشه دردهDاند و ميوق آستر آنهاست تكيه زهايى كه حرير و استبرحالىDكه بهشتيان بر بستر

عآن كريم به نـوس آنهاست».همچنين در بعضى از آيـات قـردر همان تكيه گاه در دسـتـر
اقعه وه وسور٢٨اى مثال در آيه ه شده است.برلات آنها نيز اشارختان بهشتى و محصودر

ه شدهما اشارختان انار و خرحمن به دره الرسور٦٨خت سدر و در آيه ه نجم به درسور١٦
خت طوبىخت بهشتـى درايات اسلامى آمده كه مهمDتريـن دره بر ايـن در رواست.علاو

٤منان است.ل مؤو شاخه هاى آن در منز(ص)مل پيامبر اكراست كه تنه آن در منز

ختان جهنمىدر
انط به گناهكارد كه مربوم ياد مىDشوقوختى جهنمى به نام زه از درارآن همودر آيات قر

خا از بن دوزت خويش آن رند با قدرختى است كه خداوم در حقيقت درقوخت زاست.در
ند در آيهان در جهنم مىDباشد.خـداواك گناهكـاره ايست كه خوراى ميـومىDروياند و دار

خم تلخ دوزقوخت زاهان منكر قيامت از درمايد:«هان شماD اى گمراقعه مىDفره وسور٥٢
م جهنم كـه آنقوخت زانيـم:«دره صافات مىDخـوسور٦٢د».و در آيه اهيد خـورالبته خـو

ختى است كه از بنم به حقيقت درقودانيم.آن زان عالم گرا ما بلاى جان ستمكارخت ردر
خت آن طـورخ از آن درهاى شياطيـن اسـت.اهـل دوزه اش گويـى سـرآيد.ميـوخ بـردوز

انيم:«همانـاه دخان مىDخو سور٤٣ند».همچنين در آيـه ا پر سازند كه شكمDهـا رمىDخور
ن مسان است،كه آن غذا در شكم هايشـان چـوت و غذاى بدكـارم جهنم قـوقوخت زدر

شد».گداخته در آتش مىDجو
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آنده شده در قرختان خاص نام بردر
ده شدهDاند و بر آنهـا تـأكـيـد شـدهآن نام بـرختان به طـور خـاص در قـرى از دربسـيـار

اى مثالار شده است.برآن تكرتبه در قرمر٢٠ما يكى از آنهاست كهخت نخل خراست.در
ار داديم و در آنما و انگور قرمين باغ ها از نخل خره يس آمده است:«و در زسور٣٤در آيه 

كتانيم:«ما از آسمان آب با بره ق مىDخو سور١٠ديم».و در آيه ى كرچشمه هاى آب جار
ما ازخت نخل خره بر درما از كشت دانه برويانديم».علاوه و خرديم و باغهاى ميول كرناز
هسور٤ده شده است.در آيـهآن نام برتبه در قـرمر١١خت انگور با معادل عربى«عـنـب»در

اء،ه اسرسـور٩١ه نحل،سور٦٧ه نحـل،سور١١ه انعام،سور٩٩ه،ه بقـرسور٢٦٦عد،ر
ه عبث از اينسـور٢٨ه نبأ و سـور٣٢ه يس،سور٣٤ن،منـوه مؤسور١٩ه كهـ;،سور٣٢
هسور١٤١آن آمده است؛چنانكه در آيهتبه در قرمر٣خت انار نيزخت ياد شده است.دردر

اد وختان آزختان داربستى و دراى شما بستانDها از درانعام داريم:«و آن خدايى است كه بر
هDهاى مشابهن و انار و ميوند و زيتون آرناگوه و دانهDهاى گواعتDها كه ميوما و زرختان خردر

آنتبه از آن در قرمر٦ى است كهخت مهم ديگرن،درخت زيتويكديگر و نامشابه آفريد».در
آن ياد شده است.درتبه در قرمر٤ختى است كه از آنخت سدر،درده شده است.درنام بر

دند،ما هم سيلى سخت بر هلاكاض كرد اين باز اعرجوانيم:«با وه سبا مىDخوسور١٦آيه
ختانششان داديم كه بار درنعمت دو باغ ديگرع باغ هاى پرستاديم و به جاى آن دو نوايشان فر

ختاقعه نيز بـه دره و سـور٢٨د».در آيه خت سدر بوه گز و اندكـى درش و شورتلخ و تـر
ند،درگارش روزانيم:«اصحاب يمين چه خود.چنانچه مىDخوه مىDشوسدر بهشتى اشار

خـتعى دره نجم به نـوسور١٦و١٤ه بىDخار»همچنين در آيـاتميـوختان سدر پـرسايه در
ددند.«مشاهده كرمواج ملاحظه فرا در شب معرآن ر(ص)مد كه پيامبر اكره مىDشوسدر اشار

نا،بهشتى كه مسكن متقيان در همان جايگاه اسـت،چـوه المنتهـى رد آن مقام سدردر نز
گه نيست».ا كه احدى از آن آشاند آنچه ره مىDپوسدر

ىنتيجه گير
ارسـى قـرد بـررآن تـا حـدى مـورخـت در قـراع درد اسـتـفـاده انـواردر ايـن مـقـالـه مـو

لختان نازد درند با مطالعه آيات متعددى كـه در مـورد خداوخت در نزفت.اهميـت درگر
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خت نه تنها در آيين هاى كهن مانـنـد ديـندد.در حقيقـت درشده است،مشخص مىDگـر
هاردار است و هموخورهمايى از اهميت بالايى بردايى،آيين شينتو و آيين برتشت،آيين بوزر

د،در دين مبين اسلام نيز نقش عمدهDاى داشتهخت مقدس ياد مىDشودر اين آيينDها از در
م به ذكر است دستهDبندى كهده شده است.لازختان نام براع درآن از انوى كه در قربه طور

جه به آنكهده است و با توى كلمات بوفت،تنها از نظر معناى لغوت گرق صوردر مقاله فو
خته دراژى كه از ودار مىDباشد،تمامى تفاسيرخورآن كريم از تفاسير و تعابير متعددى برقر

ه واژد اين ولى همان طور كه بيان شد كاربرده است.ودر آيات مىDشده است،مد نظر نبو
شجه دين اسلام به اين منبع با ارزآن نشان از توهاى مختل; در قـرمشتقات آن به منظور

ا در قالب تمثيل بهعات رضوى از موه بر اينكه بسيـارآن كريم علاوخدادادى مىDباشد.قر
د،لذا چنين مىDنمايد كه باا نيز بيان مىDدارختان رناپذير درايد انكارخت بيان مىDكند،فودر
ىدد و در كاشت و نگهدارآن از اين منبع الهى به نحو مطلوبى استفاده گرجه به آيات قرتو
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